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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

معنای صور:

ف نماتِ وومالس ف نم قعورِ فَصالص خَ فنُفرسیدیم به بحث نفخ صور و آیه شریفه 68 از سوره مبارکه زمر را خواندیم (و
) چند بحث را مطرح کردیم که ی بحث این بود که آیا صور در ارضِ ا من شَاء اله ثُم نُفخَ فيه اخْرى فَاذَا هم قيام ينْظُرونَ
از روایات هم دارد ی که در بعض شیپور بسیار بزرگ شود و یاینجا به این معناست که واقعاً اسرافیل از آسمان نازل م
سمت آن به سوی آسمان است و سمت دیر به سوی زمین، در این مدمد و یا اینه عنوان کنای را دارد، این چنین نیست که
ی شیپور کبیری باشد ولو در بعض از روایات تعبیر «إن الصور قرنٌ عظیم له رأس واحد»[1] که در جلسهی گذشته خواندیم،
اما اینها هم برای تبیین مطلب بوده. برای اینه این معنا معنای کنای است گفتیم اولا در بعض از روایات از این صور تعبیر
شده به قرنٌ من نور، که این ی مقداری نزدی مکند این معنا را که خود صور ی چیز ظاهریِ مادی نیست که بخواهند در
آن بدمند، این عنوان کنای را دارد، این ی قرینه. قرینهی دوم این است که در برخ از آیات دیر به جای مسئلهی نفخ صور
تعبیر به نُقر ف الناقور شده، در سوره مدثر آیه هشتم (فَاذَا نُقر ف النَّاقُورِ فَذَلكَ يومئذٍ يوم عسير  علَ الْافرِين غَير يسيرٍ) ناقور
چیست؟ ناقور از ماده نقر است، نقر ی کوبیدن که منجر به سوراخ شدن بشود، تعبیر به نقر مشود، حالا کلمات عرب ی از
خصوصیات الفاظش این است که بعض از الفاظ به حسب ظاهر مثل هم و نزدی بهم هستند، نقر به تونل و سوراخ بزرگ
مگویند، نقر در جای است که ی چیزی را مکوبند و سوراخ در آن ایجاد مشود. در پرنده که مگویند منقار دارد چون
پرنده با نوکش به دانه مزند و آن را سوراخ مکند لذا از آن تعبیر به منقار مشود، (فَاذَا نُقر ف النَّاقُورِ) هنام که در ناقور
شود، یعنسوراخ م وئیم گوش هر انسانب شود که حالا مثلاایجاد م شود، صدایایجاد م صدای ی شود، یعنکوبیده م
اینقدر این صدا شدید است و اینقدر این صدا وحشتناک است که پردهی گوشها پاره مشود، این «فَاذَا نُقر ف النَّاقُورِ» به
صورت مجهول آمده، این هم کنایه است. یعن وقت که آن صدای مهیب که ی از علائم روز قیامت همین نفخ است که بعد
بحث مکنیم که آیا دو نفخ است یا چهار نفخ؟ این صدای مهیب منظور از نفخ صور است، هم نفخ صور اول و هم نفخ صور
دوم. پس این هم قرینهی دوم است، إذا نقر ف الناقور، ناقور همان شیپوری است که صدای در آن دمیده مشود ول منظور

این نیست که واقعاً ی شیپور ظاهری باشد.

مهو مخُذُهدَةً تَااحةً وحيص ونَ انْظُرا ياست که از نفخ صور تعبیر به صیحه کرده (م از اینها بهتر برای قرینه، این آیات
) در سوره مبارکه یس آیه 49 مفرماید اینها ناه نمکنند و منتظر نمشوند مر ی صیحهی واحدهای را، یعن آنچه يخصمونَ
که دفعتاً با آن مواجه مشوند و بغةً، ی صیحهی واحده است که همهشان از بین مروند، و هم یخصمون که دارد وقت این
نفخ صور اول مآید مردم مشغول کار هستند، مردم مشغول امور کسب و تجارت و امور عادی خودشان هستند در بازارها
مشغول تجارتند اما نفخ صور مآید و همان جا از بین مروند، دیر مهلت داده نمشود که حت اینها به منزلشان برسند یا به
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جای برسند. حالا شاهد این است که از همان نفخ صور تعبیر به صیحه شده. معلوم مشود آنچه که هست ی صدای مهیب
کنیم استفاده شود، یعنکه ما داریم عرض م علیه همین معنای ه تعالاست، شاید بشود از فرمایش مرحوم علامه رضوان ال
:فرمایند قوله تعالمهیب است. علامه در المیزان م صدای خیل شیپور ظاهری و این چیزها در میان نیست این کنایه از ی
(و يوم ينْفَخُ ف الصورِ فَفَزِعَ من ف السماواتِ و من ف ارضِ ا من شاء اله و كل اتَوه داخرِين‌) النفخ ف الصور كناية عن
إعلام الجماعة الثيرين كالعسر بما يجب عليهم أن يعملوا به جمعا كالحضور و الارتحال و غير ذلك...،[2] این نفخ صور اعلام
به ی جماعت زیاد مثل ی لشر است که کاری که مخواهند انجام بدهند با این وسیله اینها را خبردار مکنند، نفخ صور
کنایه از این است. منته خدای تبارک و تعال در قرآن برای اینه این را برای مخاطبین و مردم روشن بیان کند و مردم بفهمند،
چه مردم پابرهنهی عرب جاهل و چه متعمقین در آخر الزمان، از این تعبیر استفاده کرده، فإذا نفخ ف الصور. مرحوم علامه هم

مفرماید این کنایه از اعلام است.

بعضها مگویند الصور قرنٌ کالبوق،[3] مثل بوق مماند ینفخ فیه و به همین نحو اکتفا کردند و عدول کردند که ظاهرش را اخذ
کردند، بعض از همین تفاسیر موجود در زمان ما هم همینطور است، مخصوصاً آن روایت که از امام سجاد(ع) است که صور
را به همان قرنٌ عظیم تعبیر کرده،[4] اینها هم بر همان ظاهرش گرفتند، اما به نظر ما با این قرائن که عرض کردیم ی: آن
کلمهی نور و ی: کلمهی نقر ف الناقور، ی: ما ینظرون إلا صیحةً، اینها قرینهی خوب مشود برای اینه عنوان کنای را
دارد. این نته را در بعض از تفاسیر فارس ذکر کردند که ی از اشالات که قدیم مکردند مگفتند صدا با نور از نظر
سرعت سیر خیل تفاوت دارد، سرعت سیر نور ی میلیون برابر سرعت امواج و صوت است و خدای تبارک و تعال چرا از
این تعبیر به صدا استفاده کرده؟ با همین بیان که ما عرض مکنیم جواب این اشال هم داده مشود و این نیست که ما بوئیم
آن صدا و این امواج صوت دنیا قابل مقایسه نیست بله آن صدا سرعتش از نور هم بیشتر است. به عبارت دیر هم خود شیپور
و صور و ناقور کنایه است و هم خود صوت و صدای آن کنایه است، یعن آن صوت مثل این صوت معمول نیست، کنایه از
این است که ی اعلام مهیب در عالم واقع مشود که در ی آن من ف السموات و من ف الأرض متوجه مشوند، اینطور

نیست که تدریج باشد، امروز برای زمین باشد و فردا برای آسمان باشد! در ی آن همه متوجه این صدا مشوند.

صوتش هم اینطور نیست که بوئیم از قبیل همین صوت دنیوی است، نه ی حادثهی مهیب واقع مشود، همه متوجه مشوند
که قیامت مخواهد فرا برسد، حالا باز از نوع صوت باشد یا قویتر از صوت و همین امور معمول که الآن داریم، نمتوانیم

اینها را بفهمیم جزئیاتش را.

همین جا این نته را عرض کنم که مرحوم مجلس رضوان اله علیه در همین جلد ششم بحار در آخر جلد ششم مفرمایند أما
الصور فیجب الایمان به عل ما ورد ف النصوص الصریحه...،[5] ی از چیزهای که انسان مسلمان باید به آن اعتقاد داشته
باشد مسئلهی نفخ صور است، ایمان به او باید داشته باشد، یعن همانطوری که ما ایمان به اصل قیامت داریم ایمان به نفخ
صور هم باید داشته باشیم، انار نفخ صور مثل ی انار ضروری مماند اگر کس بوید نفخ صوری نخواهد بود! این اثار
برایش بار است ولو اینه من در اعتقادات مرحوم صدوق ناه مکردم آنجا جزء اعتقادات، مسئلهی نفخ صور را ایشان بیان
نرده، اما مرحوم مجلس این تعبیر را دارد و حق هم با مرحوم مجلس است، اگر ما گفتیم که آن آیات شریفهای که مسئلهی
ایمان را مگوید ایمان به آنچه که بر پیامبر نازل شده، این هم جزء شرایط ایمان است، اگر ی کس نفخ صور را نپذیرد ایمانش
مشل پیدا مکند برای اینه ی از مواردی که انزل اله عل قلب الرسول صلوات اله علیه همین است و در قرآن کریم هم
آمده و انارش انار ما جاء ف القرآن است، لذا این باید جزء اعتقادات انسان باشد، اعتقاد به اینه ی زمان نفخ صور واقع
مشود، یعن در باب رجعتش رجعت را اگر کس منر بشود، آیا این ایمان و اسلامش مشل پیدا مکند یا خیر؟ آنجا مطالب
مختلف مگویند، اما ظاهراً در نفخ صور نباید اختلاف باشد، نفخ صور بسیار مهمتر از مسئلهی رجعت است، یعن ممن است
ی فقیه بوید ایمان به نفخ صور لازم است و از ضروریات است اما ایمان به رجعت ضروری نیست به عنوان ضروری آن
را تلق نند، ما از این آیات که در مورد نفخ صور در قرآن کریم داریم متوانیم بوئیم نفخ صور از ضروریات است که در دین



هم به این تصریح کردند اما عرض کردم در اعتقادات مرحوم صدوق تعجب این است که اصلا وجود دارد و مرحوم مجلس
صحبت از مسئلهی نفخ صور نشده، مرحوم مجلس مفرمایند روایات صریحهای هم داریم که دلالت بر این دارد که ایمان به

نفخ صور هم واجب است.

بعضها این صور را گفتند صور جمع صورت است نفخ ف الصور یعن در صور دمیده مشود و طبرس در مجمع البیان
مفرماید و قيل هو جمع صورة فإن اله سبحانه يصور الخلق ف القبور كما صورهم ف أرحام الأمهات ‌ قیل هو جمع الصورة
فإن اله یصور الخلق ف القبور کما صورهم ف ارحام الامهات، خدای تبارک و تعال در عالم برزخ ی تصویر و غالب را برای
این ارواح درست مکند، همانطوری که در ارحام امهات ی تصویری را برایتان درست کرده، ثم ینفخ فیهم...،[6] در ارحام
امهات خداوند همانطوری که دمید در همین صوری که برای ارواح در عالم برزخ درست مکند در همینها مدمد که در نتیجه
نفخ صور یعن نفخ آن صور غالبیهی مثالیه، همان که تعبیر مکنند به غالب مثال در عالم برزخ. این احتمال خیل باطل است
برخلاف آیات قرآن کریم است اگر ما بخواهیم نفخ صور را اینطور معنا کنیم فقط منحصر به نفخ صور دوم مشود که همان
نفخ اماته است در حال که ما طبق صریح آیهی سورهی زمر نفخ صور اول داریم و آن به همین ابدان مادی دنیوی است و در
همین عالم تعلق پیدا مکند، لذا این احتمال هم درست نیست. پس نتیجه این شد صور و ناقور مراد معنای ظاهری آن نیست،

مراد صورت و غالب مثال در عالم برزخ هم نیست، پس ی معنای کنای دارد. ی صدای مهیب واقع مشود.

ر، یعناست از حوادث دی در یوم تبدل الأرض غیر الأرض بیان کردیم و گفتیم این آیه شریفه اجمال را قبلا مطلب حالا ما ی
، و اذَا النُّجوم اندَرت، و اذَا الجِبال سيرت،... و اذَا الْۇحوش حشرت)،[7] آنچه مخواهد اتفاق بیفتد در (اذَا الشمس كوِرت‌

همین یوم تبدل الأرض به نحو اجمال بیان شده.

، تَتْبعها الرادِفَةُ)،[8] راجفه آن زلزله سخت است، روزی که آن حالا سؤال این است که در قرآن کریم داریم (يوم تَرجف الراجِفَةُ
زلزله سخت همه جا را ملرزاند تتبعها الرادفه، ی زلزلهی دوم هم مآید که آن زلزلهی دوم رادفه است، زلزلهی اول راجفه
است که همه را ملرزاند و زلزلهی دوم رادفه است که همه را از خاک بیرون مآورد و برای حساب و کتاب ردیف مکند. این
را هم قرینه بیریم بر اینه این زلزله و آن صدا همه در ی زمان واقع مشود یعن در ی زمان هم زلزله مهیب مآید و هم آن
صدای وحشتناک مآید، نمخواهیم بوئیم پس بیائیم نتیجه بیریم که آن نُفخَ با این راجفه ی مشود، نه ول نتیجه مگیریم
دو زمان نیست، یعن زمان نفخ صور با زمان راجفه ی زمان است، اینها مقارن هم واقع نمشود. ترجف الراجفه، تتبعها
الرادفه، زمان نفخ صور دوم هم ی زلزلهی دوم واقع مشود، اینها را باید مقارن با یدیر قرار داد. پس تا اینجا راجع به خود

نفخ صور بود.

تعدد نفخ:

مطلب دیر این است که آیا ما دو نفخ داریم یا سه تا داریم یا چهار تا؟ بعض از اهل سنت گفتهاند سه تا داریم ی نفخهی فزع
داریم و ی نفخهی صعق داریم و ی نفخهی اماتهی احیا داریم و بعض ی نفخهی چهارم هم اضافه کردند که نفخهی حضور
» ، در سوره زمر داشت «و نُفخَ ف الصورِ فَصعق من ف السمـٰواتِ و من است. در سورهی نحل آیه 87 (و يوم ينفَخُ ف الصورِ
اتِ وـٰومالس ن فورِ فَفَزِعَ مالص نفَخُ في موي ونَ)،[9] آنجا دارد (ونظُري اميق مذَا هي فَاخْرا يهخَ فنُف ثُم هال ن شَآءم ضِ االار ف
من ف الارضِ ا من شَآء اله و كل اتَوه داخرِين)،[10] فزع به معنای ترسیدن است، فزع به معنای وحشت و ترس است!
بعضها بر حسب ظاهر این آیه شریفه گفتهاند ما ی نفخهی فزع داریم این اول مآید و بعد (و نُفخَ ف الصورِ فَصعق) که به
معنای موت و نفخهی اماته است، بعد از نفخهی احیاء است، (ثُم نُفخَ فيه اخْري فَاذَا هم قيام ينظُرونَ)، از این نفخهی احیا به
نفخهی قیام هم تعبیر مکنند و در همین آیه 53 از سوره یاسین دارد (ان كانَت ا صيحةً واحدَةً فَاذَا هم جميع لَّدَينَا محضرونَ)
این را تعبیر به نفخهی حضور مکنند. این نفخه حضور که مسلم قابل جواب است برای اینه «إن کانت إلا صیحةً واحدة»
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یعن با همان صیحهای که برای احیاء است اینها حاضر مشوند (فَاذَا هم جميع لَّدَينَا محضرونَ) یعن نفخهای برای حضور
نیست، اما ولو اینه غالب بزرگان و مفسران امامیه گفتهاند ما دو نفخهی صور داریم اما به نظر مرسد این ففزع ی نفخهی
دیری باید باشد. آیه سورهی زمر مفرماید (و نُفخَ ف الصورِ فَصعق من ف السمـٰوٰتِ و من ف الارضِ ا من شَآء اله ثُم نُفخَ
فيه اخْري)، آقایان که مگویند ما دو نفخه داریم استدلالشان فقط به همین آیه است، یعن آیه مفرماید ی نفخهی صعق داریم
ثم نفخ ف اُخری پس ما بیشتر از دو تا نفخ نباید داشته باشیم، دو تا نفخه بیشتر نباید داشته باشیم حالا سؤال این است که آیا
السموات و من ف الصور فصعق من ف کند؟ و نفخ فواقعاً این آیه شریفه نفخ و مجموع نفخ را منحصر به این دو تا م
الأرض این ی است، بعد از این نفخ اُخری؛ این اُخری به این معنا نیست که نفخ نفخةً ثانیة، اگر ما اُخری را به ثانیه معنا کنیم
مدعای اینها درست مشود که ما دو نفخه بیشتر نداریم، اما اُخری یعن بعد از آن نفخهی قبل، این منافات ندارد که خود
نفخهی صعق هم ی نفخهای باشد که بعد از نفخهی فزع باشد، (و يوم ينفَخُ ف الصورِ فَفَزِعَ من ف السمـٰوٰتِ و من ف الارضِ)،
ی صدای مهیب اول بیاید همه را بترساند و بعد صدای دوم بیاید همه از بین بروند. در بعض روایات دارد وقت مخواهد آن
صدای عجیب بوده و ی ه این نفخهی فزع قبلاشود بر اینصدای دوم بیاید مردم منتظر آن صدای دوم هم هستند، این قرینه م
مآید فزع به وجود مآید. فزع را اگر به معنای مردن بیریم این با همان صعق ی معنا پیدا مکند، بوئیم وحشت که به دنبال
او مردن است ول ظاهر لغات و کتب لغت فزع به معنای مردن نیست، مثلا درباره روز قیامت داریم و هم من فزع یومئذ آمنون،
هستند اما نمترسند، عدهی دیری مترسند، فزع وحشت است. لذا به نظر مرسد این سه تا نفخ از ظاهر آیات شریفه قابل
استفاده باشد، چرا؟ چون کلمهی اُخری به چه دلیل به معنای ثانیه است، اُخری یعن بعد از آن نفخهی قبل، نفخهی قبل مشود
نفخهی بعدش که نفخهی اُخری است. اینطور نیست که بوئیم این اُخری یعن ثانیه و نفخهی دوم. اگر نفخهی دوم باشد این قول
آقایان ثابت مشود لذا از این هم مشود استفاده کرد که ما سه تا نفخه داریم ولو اینه کثیری از بزرگان و مفسران امامیه روی
همان دو نفخه هستند، روایات هم ظهور در این دارد، حالا اگر این روایت معتبری باشد ما تبعیت مکنیم ول ما باشیم و آیات
شریفهی قرآن از آن سه تا نفخه استفاده مشود، نفخهی فزع، نفخهی صعق و نفخهی قیام. خداوند همهمان را برای روز قیامت

از همهی مشلاتش محفوظ و مصون بفرماید ان شاء اله.
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